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  کارکرد درمانی و دردمانی شعر 
در جامعه
)سمت اول(

 شعر نه تقلید است و نه تقلیدِ تقلید بلکه 
یک واقعیت درونی است و برخلاف سخن 
افلاطون که شعر را تقلیدِ تقلید می داند و این 
پدیده  پاینده را در زوایایی از کارکردی درمانی 
در جامعه محسوب نمی دارد باید گفت که شعر 
یک واقعیت درونی است و این واقعیات از زیر 
طبیعت  حقیقتِ  معرفت شناسانه   لایه های 
نشأت می گیرد و به بیانی درد جامعه را در 
ابعادی متفاوت درمان می کند. ابزار یک نجار 
برای ساختن یک تخته چوب ابزاری است که با 
نوع و جنس تخته چوب سازگار و مرتبط می شود 
و ابزار یک شاعر برای ساختن یک شعر واژگانی 
است که با نوع و جنس مردم سازگار است. بر 
همین اساس درمی یابیم که کارکرد درمانی و 
کارکرد دردمانی شعر در جامعه بستگی به نوع و 
جنس واژگان هم دارد. به رفتاردرمانی یک فرد با 
سُرودن یک تک بیت یا بیشتر به شرطی که فرد 
به فهم و درک درستی از آن شعر دست یابد و 
تأثیر مفهومی و فرهنگی خود را در فرد بر جای 
بگذارد کارکرد درمانی شعر می گویند. کارکرد 
دردمانی شعر نیز به کارکردی اطلاق می شود 
که این نوع کارکرد بر درد جامعه دردی دیگر 
را بنا می نهد که این درد یا ثمربخش و مفید 
است یا دردمند و ایستا. به همانند خواندن یک 
بیت شعر برای جامعه که دارای درونمایه ای 
دردآور است، اما این نوع و جنس شعر هم با 
نوع و جنس افراد ارتباطی تنگاتنگ دارد و هم 
مرهمی بر زخم و دردهای این گونه افراد است. 
دردمانی شعر به معنی اضافه کردن دردی 
دیگر به درد اصلی فرد است و ممکن است 
که تسکین حالِ درد اصلی فرد هم باشد. بر 
این تفسیر از کارکرد شعر به این مهم دست 
می یابیم که شعر از دولایه  اساسی در جامعه 
برخوردار شده است. نخست لایه  شادی جامعه 
است. شاعرانی که درونمایه  شعرشان آکنده از 
عشق، صلح و دوستی است لایه  شادی جامعه 
را تشکیل می دهند و شاعرانی که درونمایه  
شعرشان مشحونِ از درد، غم و انتقاد است لایه  
غمِ جامعه را تشکیل می دهند و این دو کارکرد 
از بطن همین دولایه شعری خیز برمی دارند. 
به هراندازه ای که جامعه شاد یا غمگین باشد 
به همان مقدار شعر می تواند کارکرد و کاربرد 
داشته باشد. مرگ اندیشی و درداندیشی در شعر 
زمانی شکل می گیرد که شاعر واقعیات جامعه را 
در همین سمت و سیاق نظاره گر است و چاره ای 
جز تصویر واقعیت ندارد. حال پرسش این است 
که آیا شاعر می تواند برخلاف منظور اصلی سخن 
براند و شعری شاد اندیش و حیات بخش یا غم 
اندیش بسُراید؟ در جواب باید گفت که با توجه 
به دنیای عینی و عینیت هایی که در مقابل شاعر 
قرار دارد کاری بس سخت و دشوار است زیراکه 
شاعر هر آنچه را که حس و لمس می کند را به 
تصویر می کشد و فکر می کنم تنها راه، گرایش 
به سمت دنیایی ذهنی است و دنیای ذهنی 
نیز جامعه حال را نمی سازد، بلکه آینده ای را 
برای آیندگانی می سازد که در شرایط حال 
قرار می گیرند! بنابراین برخلاف منظور اصلی 
سخن گفتن در هر زمان و مکانی ممکن است 
اما این شکل از سخن از نوعی روگرفتگی و تقلید 
برخوردار نیست زیرا پشت بند آن واقعیّاتی است 
که جامعه را به سمتی کلاسیک و زمان بر هدایت 
کرده است. تغییر جامعه ای که از کارکردهایی 
دردمانی برخوردار شده است به همین سهولت 
میسور نیست بلکه روش صحیح بازگفتی از 
همان دردمانی هاست با زبان و اندیشه ای نوتر 
که با این کار چرخش تغییر بر ایستایی چربش 
بیشتری را پیدا می کند. برای مبارزه با یک 
موضوع که در جامعه متداول است باید از ابزاری 
استفاده کرد که از نوع و جنس همان موضوع 
است. به همانند مثال: وقتی غم و افسردگی در 
جامعه نمود دارد و زبان مردم نیز آکنده از درد 
و رنج است بایستی با واژگانی از همین دست به 
میدان مبارزه رفت. به دیگر بیان برای هماورد 
با هر موضوعی که در جامعه حاکم است باید با 
ابزاری از جنس همان موضوع وارد میدان شد. نه 
غم و درد را به همین سادگی می توان از جامعه 
گرفت و نه عشق و شادی را. هر موضوعی که در 
جامعه رواج می یابد از یک سیر تعاملی و تکاملی 
برخوردار است و بدون در نظر گرفتن این سیر و 
طی طریق کردن آن نمی توان به نتیجه ای منتج 
دست یافت. به عنوان مثال: شعر کارگری یا شعر 
بازاری را نمی توان در جامعه حذف کرد زیراکه 
موضوعی به نام کارگر یا بازار در جامعه وجود 
دارد. برای جایگزین کردن یک مساله بایستی 
صورت مساله را از جامعه پاک کرد و پاک کردن 
صورت مساله هم در جامعه به همین سادگی 
نیست. ممکن است یک موضوع به نام کارگر در 
دنیای امروز کم رنگ شده باشد اما نفس آن در 
جامعه وجود دارد. پاک کردن صورت مساله را 
در جامعه، تنها با پاک کردن عینیت آن مساله 
قابل رفع و حل نیست بلکه صورتی باطنی و 
ذهنی به درشتی تاریخ جامعه دارد که به همین 
سهولت مرتفع نمی شود. چون تاریخ هر موضوعی 
وجود دارد آن موضوع موجود است. بنابراین کار 
هنرمند و یا شاعر باوجودآن موضوع است نه 
تاریخ و موجودیت آن موضوع و در اینجاست که 
صورت مساله ای به نام کارکرد دردمانی شعر نماد 

و نمودی بیشتر را به خود احساس می کند.

 

نگــــاه

عابدینپاپی
شاعرومنتقد

 در گفت وگو با جلال ذکایی مطرح شد؛ 

تیراژ های 50 نسخه ای و آخرین هشدار برای صنعت نشر
    شرط بقای صنعت نشر، تشکیل کنسرسیوم های مشترک است

 همان طور که اطلاع دارید، به دنبال 
افزایش نرخ تورم در ماه ها و سال های 
اخیر، بازار کتاب نیز دستخوش گرانی های 
بی سابقه ای شده، تا جایی که مطابق با 
گزارش خانه کتاب، قیمت متوسط کتاب های 
چاپ شده در آذر ماه، به بالای ۸۵ هزار 
تومان رسیده است. تحلیل شما از شرایط 

کنونی بازار کتاب چیست؟
بله. متأسفانه قیمت کتاب به شدت افزایش پیدا 
کرده و باید گفت کتاب دیگر به یک کالای لوکس 
تبدیل شده است. طبیعتا به دلیل همین قیمت 
بالا، قشر متوسط توان خرید کتاب را ندارند؛ آن هم 
در شرایطی که قشر متمکن هم عموما تمایلی به 
خریدن و مطاله کتاب را ندارند. بنابراین شرایطی 
که امروز شاهد آن هستیم، در حکم زنگ خطری 
جدی برای صنعت نشر به شمار می آید؛ به طوری 
که اگر تا پیش از این شاهد خارج شدن ناشران 
کوچک از گردونه  نشر بودیم، امروز ناشران بزرگ و 
قدیمی نیز بر اثر گرانی های پیش آمده در معرض 
تهدید هستند و با بحران های جدی، فاصله  بسیار 
کمی دارند، اما از زاویه دیگری نیز می توان به 
موضوع کتاب نگاه کرد که برخی معتقدند کتاب 
دارد به قیمت واقعی خود نزدیک می شود و با کم 
شدن یارانه هایی که تا الان وجود داشته، زمینه  
حرفه ای شدن صنعت نشر در حال فراهم آمدن 
است. در واقع این نگاه وجود دارد که در شرایط 
حاضر، تنها آن دسته از ناشرآنکه فعالیت حرفه ای 
دارند، می توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند 
و به فعالیت حرفه ای خود ادامه دهند، اما به نظر 
من این امر در شرایطی محقق می شود که توان 
خرید کتاب در جامعه، وجود داشته باشد و افزایش 
یابد. البته معتقد نیستم که این امر با تزریق یارانه 
قابل دستیابی است، بلکه تنها در شرایطی شاهد 
افزایش توان خرید کتاب در جامعه هستیم که 
اقتصاد عمومی کشور بهبود پیدا کند تا جامعه  
متوسط به تمکن حداقل برسند. تنها در آن صورت 
است که روند گرانی کتاب، چندان نگران کننده 
نخواهد بود و قطع یارانه ها می تواند نویدبخش یک 

صنعت نشر حرفه ای باشد. 
 به نظر شما سرانجام کاغذ به عنوان 
اصلی ترین ماده اولیه مصرفی در تولید 
کتاب، چه خواهد شد؟ قیمت این نهاده با 
وجود حمایت های دولتی و تاکید بر تقویت 
واحد های تولید، سیر صعودی داشته و در 

مقطعی به بندی یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان نیز رسیده است. آیا می توان به بهبود 

شرایط امیدوار بود؟
مساله  با  رابطه  در 
کاغذ، حتی در روزهای 
دولت  استقرار  اول 
وزیر  که  سیزدهم 
فرهنگ و ارشاد اسلامی 
به ضرورت خودکفا شدن 
تولید کاغذ  کشور در 
اشاره می کرد و بعد به 
90 درصد، 80 درصد و 
ارقام پایین تری تقلیل 
پیدا کرد، من هم مانند 

بسیاری از کارشناسان بر این نکته تاکید داشتم 
که به هر حال باید اقتضائات اقلیمی کشور را برای 
تولید کاغذ در نظر بگیریم. واقعیت این است که 
ایران در منطقه ای معتدل و خشک قرار گرفته و 
خشکسالی های اخیر نیز مزید بر علت شده که 
افزایش تولید کاغذ توجیه اقلیمی نداشته باشد. 
کاغذ از الیاف  گیاهی موجود تفاله ها و ضایعات 
کشاورزی نظیر نیشکر، کاه و کُلشَ برنج یا گندم و 
یا چوب ساخته می شود و مساله مهم دیگر، آب بر 
بودن صنعت کاغذسازی است. به همین دلیل تنها 
کشورهایی در تولید کاغذ موفق هستند که هم در 
تامین الیاف های گیاهی و هم در دسترسی به آب 
فراوان مشکلی نداشته باشند. مستحضر هستید 
که 98 درصد خمیر کاغذ از آب تشکیل شده و در 
فرایند تولید کاغذ، بخشی از این آب به پسماند و 
بخشی نیز در فرایند پخت کاغذ، بخار می شود. این 
درحالی است که ایران با فقر منابع آب مواجه است؛ 
چه نزولات جوی و چه آب های سطحی رودخانه ها 
و... شرایط مطلوبی ندارند که بخواهیم برای ارتقای 
تولید کاغذ روی آنها سرمایه گذاری کنیم. بنابراین 
تلاش برای خودکفا شدن کشور در تولید کاغذ، به 
نظر من منطقی نیست. اما یک پیشنهاد می تواند 
سرمایه گذاری روی کارخانه های فراسرزمینی 
در کشورهای همجوار باشد. مثلا کشوری مثل 
تاجیکستان که در هر دو منبع، کشوری غنی است، 
می تواند مقصد خوبی برای سرمایه گذاران ایرانی، 
چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی باشد. 
در این صورت بخشی از کاغذ تولیدی در این کشور 
می تواند در ایران مورد مصرف قرار گیرد و بخشی 
از آن نیز قابلیت عرضه در بازارهای منطقه ای و 

جهانی را خوهد داشت. کشور قزاقستان نیز گزینه 
خوبی است که کارخانه های مجهزی برای تولید 
کاغذ بسته بندی در این 
کشور فعالیت دارند و 
محصولاتی نظیر کاغذ 
کرافت، لاینر و تست لاینر 
در  که  می کنند  تولید 
مصرف  کارتن سازی 
دارند. در مجموع باید 
به  ایران  کشور  بگویم 
محدودیت های  دلیل 
اقلیمی، کم آبی و عدم 
دسترسی کافی به منابع 
الیافی مورد نیاز، شرایط 
مناسبی را برای تولید کاغذ ندارد و باید به فکر 

راهکارهای جایگزین باشیم. 
  وقتی با اهالی چاپ هم صحبت می شویم، 
از تضعیف بخش فعال در نشر و گرایش به 
چاپ های صنعتی و تجاری خبر می دهند. 
اوضاع از چه قرار است؟ از طرف دیگر در 
سال های اخیر، شاهد رشد تکنولوژی های 
چاپ دیجیتال بوده ایم که بخشی از آن در 
حوزه چاپ رومیزی در خدمت چاپ نشر 
قرار گرفته است تا جوابگوی تیراژهای پایین 
کتاب باشند. آیا آینده چاپ کتاب را باید در 

چاپ دیجیتال متصور بود؟
البته این مساله، تنها مختص ایران نیست 
و اساسا در جهان رخ داده است. یادم می آید 
در گزارش هایی که 10 سال پیش به دستمان 
می رسید، نسبت چاپ نشر به چاپ بسته بندی، 
30 به 70 یا 40 به 60 بود، اما این نسبت در حال 
حاضر خیلی تغییر کرده و فکر می کنم درصد 
چاپ نشر تنها بین 10 تا 15 درصد از ظرفیت 
تولید صنایع چاپ را به خود اختصاص دهد. 
البته این ارقام، مربوط به کشورهای توسعه یافته 
است که هنوز تیراژ کتاب در آنها، ارقام بالایی را 
شامل می شود. این نکته را نیز باید در نظر داشت 
که در این کشورها، ملاحظات زیست محیطی، 
کارخانه ها و دست اندرکاران این صنعت را به 
استفاده از کاغذ های بازیافتی ملزم می کند. 
حتی برای حفاظت از محیط زیست، استفاده 
از کتاب های الکترونیک و پلتفرم های مختلف 
کتابخوانی نیز در این کشورها ترویج می شود که 
زیرساخت های خاص خود را می طلبد. در ایران 

اما شاهد وضعیت بسامانی نیستیم؛ به طوری 
که حجم بالایی از کاغذی که در تولید کتاب 
مورد استفاده قرار می گیرد، به نشر کتاب های 
کمک آموزشی و دانشگاهی اختصاص می یابد که 
در دایره  نشر عمومی کشور، تعریف نمی شوند. 
بنابراین در پاسخ به سوال شما؛ اگر مراد ما از نشر، 
کتاب های عمومی باشد باید بگویم نسبت چاپ 
نشر به چاپ بسته بندی بسیار پایین است. من 
خبر دارم که بسیاری از ناشران به انتشار کتاب با 
تیراژ های حداقلی؛ حتی در حد 50 و 100 نسخه 
روی آورده اند و به مجرد اینکه به فروش رسید، 
نسبت به چاپ نسخه های بعدی اقدام می کنند. 
بنابراین گفته شما را تصدیق می کنم که سمت و 
سوی صنعت چاپ در کشورمان، معطوف به بازار 
بسته بندی است؛ هرچند که حوزه بسته بندی 
نیز با پررنگ شدن ظرفیت های چاپ دیجیتال، 
امکان شخصی سازی محصولات چاپی و تقویت 
چاپ POD )چاپ برحسب تقاضا( در آینده ای 

نه چندان دور، دچار چالش هایی خواهد شد. 
 چنانچه استحضار دارید، متولیان حوزه 
نشر در وزارت ارشاد، مترصد برگزاری سی 
و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران هستند. 
این رویداد در اتمسفر فعلی جامعه و با 
متغیرهای اقتصادی موجود، چقدر می تواند 

به بازار کتاب، رونق بدهد؟
من از دیرباز این باور را داشته ام که اساسا 
نمایشگاه کتاب تهران، یک جشن بزرگ است و 
خیلی نمی توان از آن برای توسعه و رونق دادن 
به بازار کتاب استفاده کرد. گو اینکه روایت های 
مختلفی وجود دارد که درصد قابل توجهی از 
فروش سالانه ناشران از طریق این رویداد محقق 
می شود، اما باید توجه داشته باشیم که حتی در 
این صورت، چنانچه کمبود منابع مالی طبقه 
متوسط جامعه و روند افزایش قیمت کتاب با 
همین منوال ادامه پیدا کند، نمایشگاه کتاب 
نیز نمی تواند کمکی جدی به صنعت نشر بکند. 
تخصیص یارانه نیز به دلیل محدودیت  در بودجه، 
ظرفیت مشخصی دارد و امکان پوشش دادن 
تمام جامعه نیست. به همین خاطر فکر می کنم 
نمایشگاه کتاب تهران یک رویداد فرهنگی 
جشن گونه بوده که تا حدی به اقتصاد نشر نیز 
کمک می کرده؛ اما با شرایطی که امروز در جامعه 
و بازار کتاب شاهد آن هستیم، کوچک شدن 
سبد خرید بازدیدکنندگان از این رویداد امری 
بدیهی و محسوس است؛ کمااینکه در نمایشگاه 

امسال نیز شاهد 
این مساله بودیم. 
حتی در مواردی 
بودیم  شاهد 
مردم دست  که 
خالی از نمایشگاه 
بازمی گشتند؛ آن 
دلیل  به  نه  هم 
اینکه کتاب مورد 
نظر خود را پیدا 
نکرده اند، به این 

دلیل که توان خرید آن را نداشتند. بنابراین بعید 
می دانم که نمایشگاه کتاب بتواند با وجود یارانه  و 
بن کارت ها به قشر کتاب خوان از یکسو و اقتصاد 

نشر از سوی دیگر کمک شایانی بکند. 
 آیا سیاست های حمایتی نظیر تخصیص 
بن کارت و یارانه های فروش در این رویداد، 
می توانند تاثیرات پایداری در اقتصاد نشر 

داشته باشند؟
کسی که از شرایط اقتصادی حاکم بر دولت 
و منابع مالی در اختیار دولت خبر داشته باشد، 
می داند که کسری بودجه حال حاضر، بی سابقه 
است. از طرف دیگر چندبرابر شدن قیمت کتاب، 
مابه ازای برابری در میزان افزایش یارانه ها نداشته 
است. اخیرا خبری را شنیدم که مطابق با آن 
تا آذرماه، چیزی کمتری از 50 درصد بودجه 
سال 1401 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
تخصیص پیدا کرده است. در این شرایط، خیلی 
سخت است که به یارانه های بخش کتاب بتوان 
امیدوار بود. هرچند که به دلیل کمبود منابع 

و اینکه امکان افزایش یارانه ها وجود ندارد و 
همچنین به دلیل افزایش شدید قیمت کتاب در 
یکی دو سال اخیر، حتی با فرض تخصیص تمام و 
کمال یارانه ها،  نمی توان تاثیر حائز توجهی را برای 
آن متصور بود. متأسفانه باید بگویم که یارانه های 
کتاب در حال حاضر تنها به دلخوشی هایی 
کوچک و گذرایی تقلیل پیدا کرده که تاثیر 

چندانی برای جامعه و صنعت نشر ندارند. 
 به عنوان آخرین سوال، به نظر شما 
چرخه نشر )اعم از ناشر، چاپخانه ها، موزعان 
و کتابفروشان( باید با چه استراتژی ای به 

مدیریت و کنترل شرایط موجود بپردازند؟
راه های مختلفی باید مورد بررسی قرار گیرد 
تا ببینند کدام یک برای  گذار از شرایط موجود، 
کارایی لازم را دارد. یکی از کارکاردهای انجمن ها 
همین است که در شرایط بحرانی دور هم بنشیند 
و راهکار مناسبی را برای اعضای خود برگزینند 
و حتی آن را به دولت پیشنهاد کنند. فارغ از 
این وظیفه همیشگی، در شرایط بحرانی این 
رسالت پررنگ تر است. البته انجمن ها باید ظرفیت 
پیش بینی هم داشته باشند، یعنی قبل از بروز 
بحران، آن را پیش بینی کرده باشند و برای آن 
راهکار هایی را اندیشیده باشند. اما فقط یکی 
از پیشنهادهایی که به ذهن من می رسد و فکر 
می کنم از آن طریق بتوان صنعت نشر، به خصوص 
ناشران متوسط و کوچک را از بحران خارج 
کرد، تجمیع منابع؛ اعم از منابع انسانی، منابع 
مالی و سرمایه های پیدا و پنهانی مثل حق نشر 
کتاب هاست. در واقع ما به کنسرسیوم هایی در 
صنعت نشرمان نیاز داریم که با تجمیع سه، چهار 
تا 10 ناشر تشکیل شوند و منابع آنها را در یک 
فضای اشتراکی، به کار گیرد. صنعت نشر باید به 
فعالیت های مشترک روی بیاورد زیرا دیگر فعالیت 
فردی برای ناشران کوچک، امکان پذیر نیست. 
برای تحقق این هدف، چند پارامتر را باید در کنار 
یکدیگر مورد توجه قرار داد: کاهش منابع مالی 
ناشران از یک طرف و افزایش قیمت نهاده های 
تولید )مانند کاغذ و مقوا و چاپ و....(، گران شدن 
کتاب و کاهش توان خرید مردم از سوی دیگر، 
همه و همه باعث می  شود ناشران در گام اول که 
بقاست، دچار چالش شوند. فعالیت در هر شغل و 
بیزینسی مستلزم این است که ابتدا به شرایط بقا 
در بازار رسید؛ بنابراین باید هزینه های مازاد را 
به حداقل رساند؛ هزینه هایی نظیر اجاره بهای 
ملک، حقوق ها و دستمزدها، هزینه های جاری 
و هزینه های سربار. نکته بعدی 
این است که بهره وری از منابع 
را به بالاترین سطح رساند. 
بزرگ ترین منابع ناشران به 
نظر من، حق نشر کتاب هایشان 
در حال  متأسفانه  که  است 
حاضر بسیاری از ناشران توان 
انتشار آنها را ندارند و بازار نیز 
کشش لازم را برای عرضه آنها 
ندارند. اما اگر کاهش هزینه ها 
و استفاده بهینه از سرمایه ها و 
ظرفیت های موجود را در کنار یکدیگر ببینیم و در 
دستور کار قرار دهیم، کار راحت تر می شود. حالا 
اگر این دو دستور العمل در یک فضای اشتراکی و 
با هم افزایی چند ناشر شکل بگیرد، نتایج به مراتب 
بهتری خواهد داشت و به بقای ناشران هم افزار 
کمک خواهد کرد. به نظر من ناشران می توانند 
یکی دو کتاب را به صورت پایلوت، در تعامل با 
یکدیگر منتشر کنند و نتایج کار را مورد ارزیابی 
قرار دهند. البته این هم افزایی می تواند از دایره 
ناشران نیز فراتر رود و به سایر حلقه های چاپ و 
نشر نیز تعمیم یابد. به عنوان مثال طبیعی است 
که یک ناشر ظرفیت اقتصادی لازم برای احداث 
چاپخانه یا تاسیس کتابفروشی و... را نداشته باشد 
اما اگر مثلا 10 ناشر همگام، همسو و همفکری 
با یکدیگر حرکت کنند، چه بسا جرئت ریسک 
بیشتری پیدا کنند و برای بقای خودشان، به 
سرمایه گذاری های مشترکی دست بزنند که 
سهم بیشتری را در بازار برای آن ها به همراه 

داشته باشد. 

آرمان ملی-  هادی حسینی نژاد: افزایش نهاده های تولید کتاب و در راس آنها کاغذ، قیمت کتاب را به شکل فزاینده ای گران کرده است؛ تا جایی 
که قیمت هر صفحه کتاب به ۵۰۰ تومان رسیده است. این وضعیت، بیش از پیش دست اندرکاران و حلقه های صنعت نشر را دچار چالش و رکود 
کرده و قشر کتابخوان جامعه  نیز که معمولا به لحاظ اقتصادی، وضعیت میانه ای دارد را از دسترسی به کتاب های مورد نیاز خود باز داشته است. 
گواه روشن این شرایط، تقلیل تیراژ کتاب ها به 1۰۰ و حتی در مواردی به ۵۰ نسخه است. در این شرایط، ظرفیت های صنعت چاپ نیز بیشتر به 
سمت مصارف تجاری و بسته بندی معطوف شده است و به نظر می رسد چاپ دیجیتال، آینده محتوم صنعت نشر باشد. در این باره گفت وگویی 
را با جلال ذکایی، نایب رئیس اتحادیه چاپ دیجیتال و لیتوگرافی و مدیرکل اسبق دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترتیب 
داده ایم تا از او پیرامون معضلات امروز صنعت نشر و همچنین راهکارهای احتمالی برای گذار از بحران بپرسیم. آنچه در ادامه می خوانید، 

مشروح این گفت وگو است.  

  5 بسته نورسیده حاوی ۲15 عنوان کتاب در ۲96 هزار و 
۲6 نسخه، به منظور غنی سازی مخزن کتابخانه های عمومی 
با هدف پاسخگویی به نیاز مخاطب، طی آذر و دی 1401 
به کتابخانه های عمومی کشور ارسال شد. به گزارش مهر، 
به منظور غنی سازی مخزن کتابخانه های عمومی با هدف 
پاسخگویی به نیاز مخاطب، 5 بسته نورسیده حاوی ۲15 
عنوان کتاب در ۲96 هزار و ۲6 نسخه در قالب نورسیده 
54 تا 58 در ماه های آذر و دی 1401 با پیگیری اداره کل 
تأمین منابع به کتابخانه های عمومی کشور ارسال شده است. 
در بسته نورسیده 54، تعداد 41 عنوان کتاب در ۲0596 
نسخه از ۲6 ناشر از جمله بیدگل، تلاوت آرامش، چگه، 
چاپار، دارالحدیث، سروش، سوره مهر، شهید کاظمی، قدر 
ولایت، فاطمی، ققنوس، مهرگان قلم و ناقوس خریداری و 

به 500 باب کتابخانه عمومی اصلی استان ها و شهرستان ها 
ارسال شد. »حاج قاسم )سرّ دلبران، حکایت هفتم(«، »بلبل 
و گل سرخ )مجموعه داستان های کوتاه اسکار وایلد(«، 
»نقاشی قهوه خانه« و »تاریخ طراحی گرافیک ایران« برخی 
از عناوین این بسته بود. بسته نورسیده 55 حاوی ۲7 عنوان 
کتاب در ۲53۲1 نسخه از ۲4 ناشر از جمله ارجمند، افق، 
انقلاب اسلامی، به نشر، کتاب جمکران، لوپه تو، معارف و 
هیرمند خریداری و به 1130 باب کتابخانه اصلی استان ها، 
شهرستان ها و شهرها ارسال شد. »دیابت«، »گل سرخ 
آزادی )هشت قصه از زندگی امام حسین )ع(«، »داستان 
پیامبران )دوره 1۲ جلدی(« و »پنجمین زن« برخی از 
عناوین این بسته بود. در بسته نورسیده 56 نیز 51 عنوان 
کتاب در 141490 نسخه از 33 ناشر از جمله اسم، اطراف، 

افق، بین المللی حافظ، دانژه، دفتر نشر فرهنگ، سوره مهر، 
علمی و فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
کتابک، ماهی، مدرسه، مهرسا، نگاه و نون خریداری و به 
3410 کتابخانه نهادی و مشارکتی ارسال شد. »رگ و 
ریشه«، »کارآگاه دلفین زبل )کلاس اولی کتاب اولی(«، 
»دلیل پریدنم«، »هزار جان گرامی«، و »نامه های ون 
گوگ« برخی از عناوین این بسته بود. بسته نورسیده 57 
حاوی 40 عنوان کتاب در 45۲00 نسخه از ۲6 ناشر از 
جمله افق، افکار، ۲7 بعثت، راه یار، شقایق، طلایی، کتاب 
پارک، نیستان، مهراندیش، هوپا و ویدا خریداری و به 1130 
باب کتابخانه اصلی استان ها، شهرستان ها و شهرها ارسال 
شد. »عملیات عطش«، »شبیخون به خفاش«، »پهبادها: 
پرندگان هدایت پذیر«، »من بلدم بگم نه )من بلدم بگن بله(«، 

»اجاره نشین خیابان الامین« و »پدر و مادرم دیوانه ام کرده اند 
)قصه های با پدر و مادر(«، برخی از عناوین این بسته بود. در 
بسته نورسیده 58 نیز 56 عنوان کتاب در 634۲0 نسخه 
از 40 ناشر از جمله امیرکبیر، آرابان، آفرینگان، ترجمان، 
حمکران، خط مقدم، خیمه، روایت فتح، سایه سخن و شهید 
ابراهیم هادی، علمی، گاه، معین، مطاف عشق، نفیر، هزاره 
ققنوس، ویژه نشر خریداری و به 1130 باب کتابخانه های 
اصلی استان ها، شهرستان ها و شهرها ارسال شد. »گناه تو 
گناه من«، »ماجراهای زفی«، »جاده رستگاری«، »مردان 
نامرئی«، »ساختمان کیانپارس«، »بی بی سلطنت«، »حجت 
خدا )110 داستانک از شهید مدافع حرم محسن حججی(« 
و »دایرة المعارف طرز کار اشیاء پیرامون ما« برخی از عناوین 

این بسته است.

ارسال ۳۰۰ هزار نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی کشور 

اگر تا پیش از این شاهد 
خارج شدن ناشران کوچک از 
گردونه  نشر بودیم، امروز 
ناشران بزرگ و قدیمی نیز 
بر اثر گرانی های پیش آمده 
در معرض تهدید هستند و با 
بحران های جدی، فاصله  بسیار 
کمی دارند

کشور ایران به دلیل 
محدودیت های اقلیمی، کم آبی 
و عدم دسترسی کافی به منابع 
الیافی مورد نیاز، شرایط 
مناسبی را برای تولید کاغذ 
ندارد و باید به فکر راهکارهای 
جایگزین باشیم


